
یفارس کارکتاب
چهارمپایه 



موش کوچک

راکندهبی نظم، پریشان، پ
بانیخشمگین، عص

یش  کسی که بی خود و بی جهت خود را پ
.دیگران عزیز می کند ترس

جانوران وحشی

یدنمهربانی، بخش

رهایی، آزادی

نگلجنگل کوچک، ج





.کردشیر، موش را له ن. نادرست
.ر این گونه نیستنیزار یعنی جایی که نی فراوان دارد ولی بیزا. نادرست

.کار کندصیاد می خواست گرگ ش. نادرست





لاله
یشال
جبرن
مگند
زهسب

.داردجایی که لاله فراوان
.اردجایی که شالی فراوان د

.ان داردجایی که برنج فراو
.اردجایی که گندم فراوان د

.داردجایی که سبزه فراوان





بسیار

انسان

کوتاه

روباه

صبور

کربلا

کم

مادر

زیبا

امسال





جنگل

رهایی

هخوابید

یشکارچ

هخرمای تاز
ترس

گریه و زاری

اهاشتب
بی ارزش

آمرزش

نخشمگی
مهربانی





ادهراس افتادهراس افت
پیش شاه وحوششیکه تو شاه وحو

مامّید مغفرت دارمن خطاکارم
ردپنجه وا کردلابه رحم حاصل ک

رهایییدننترسبیداردرست





حول و حوش

عوض

مغفرت

التماس

اتفاقاً

خلاص

رهایی

شیری

بیشه

خطا





غایت
خصومت

حمد

غارتمتغیّرغازی

گوشموشنهادصیاد دندانجان
هراس

التماس دریافتشتافت





وزبه دلخواه دانش آم





ردنبا دم شیر بازی ک
.مارندجوجه را آخر پاییز می ش

وزبه دلخواه دانش آم





×

×

×







، جغد، زنبورخرگوش، لاک پشت، خرس قهوه ای، سنجاب، گنجشک، دارکوب

زبه دلخواه دانش آمو

زبه دلخواه دانش آمو

زبه دلخواه دانش آمو

جغد

.ی رسدکوه به کوه نمی رسد ولی آدم به آدم م


